
ــرای اینکه کــارهــا بــا سرعت و نظم  ب
بیشتری انــجــام شـــود، مسئولین 
شهر فکرهایی کردند. مثلاً یکی از 
، بی‌سیم مرکزی بود. آن  این تدابیر
زمان ما یک بی‌سیم مرکزی داشتیم 
که خبر اصابت بمب‌ها را از بی‌سیم 

مرکزی می‌گرفتیم.
هـــرخـــبـــری مـــی‌شـــد، بــافــاصــلــه 
بین کمیته، سپاه، نیروی هوایی، 
ــز دیــگــر  ــرکـ ــداری و چــنــد مـ ــ ــان ــ ــت ــ اس
ــی مـــی‌شـــد. هــمــه ایــن  ــانـ ــاع‌رسـ اطـ
ــال بـــودیـــم. به  ــان ــک ک گـــروه‌هـــا در ی
محض اینکه جایی بمباران می‌شد، 

بلافاصله به ما خبر می‌دادند.
 این کانال از قبل ایجاد شده بود. 
ســال‌هــا قــبــل، یــک ســـری اتــفــاقــات 
افــتــاده بــود که مجبور شــده بودیم 

این شبکه بی‌سیم را درست کنیم.
مثلاً همان روزهـــای اول جنگ، 
ــایــد به  ــود. ب ــ جــایــی بـــمـــب‌خـــورده ب
مــا کــه نــیــروی هــوایــی بــودیــم، اطــاع 
می‌دادند کجا بمب خورده تا برویم 
ــی مــی‌رفــتــیــم،  خــنــثــایــش کــنــیــم. ولـ
مــی‌دیــدیــم بــچــه‌هــای کمیته بمب 
ــد،  ــ ــرده‌ان ــد، بــــار کــ ــ ــرده‌انـ ــ را پـــیـــدا کـ
بــرداشــتــه‌انــد و بــرده‌انــد تــوی طبقه 
دوم ساختمان کمیته حالا تصورش 
500 کیلویی،  را بکنید؛ یــک بمب 
در طبقه دوم ســاخــتــمــان. یــکــی از 
بچه‌های ما رفته بود که این بمب 
را از کمیته بــیــاورد پــایــیــن، تعریف 
ــن بمب رو با  مــی‌کــرد مــی‌گــفــت: »م
فیوز آوردم پایین« گفتم: »چه جوری 
این رو آوردی؟« گفت: »این گوساله 
بمب رو برداشته بــرده طبقه دوم، 
یه بمبِ مسلح رو!« خدا رحم کرد و 

 روایـــت زنــدگــی و فعالیت‌ گــروه‌‌هــای خنثی‌کننده بمب‌ها و 
موشک‌های عمل‌نکرده در سطح شهرها در جریان جنگ شهرهای 
دفاع مقدس یکی از بکرترین و متهورانه‌ترین روایت‌هایی است که 
مــی‌تــوان در ســال‌هــای دفــاع مقدس ســراغ گرفت؛ روایــتــی نــاب از 
عملکرد گروهی از زبده‌ترین متخصصان نظامی بــرای حفظ جان 

مردمان بی‌دفاع شهرهای کشورشان.
ــال ۸۹ و در خلال  ــن خــاطــرات را در س  آقـــای مرتضی قــاضــی ای
ــاره جنگ  ــ مــصــاحــبــه‌هــایــش درخـــصـــوص ســاخــت مــســتــنــدی دربـ
شهرها؛ از زبــان شریفی راد به‌عنوان معلم و سرتیم خنثی‌سازی 
نیروی هوایی ارتــش گـــردآوری کــرده اســت. مرحوم شریفی راد در 
قالب گفت‌و‌گویی بلند و بیش از 6 ساعته این خاطرات را روایت 
کرده است. البته این کتاب تمام خاطرات راوی را پوشش نمی‌دهد 
و فقط راوی از دوران خنثی‌سازی بمب و موشک در تهران می‌گوید 
زیــرا شریفی راد که در ســال‌هــای اخیر به ساخت‌وساز بمب‌ها و 
جــلــوه‌هــای ویــژه انــفــجــاری فیلم و ســریــال‌هــای مختلف اشتغال 
داشت، متأسفانه در سال ۹۲ حین آماده شدن برای تصویربرداری 
بخش‌هایی از سریال »معراجی‌ها« به کارگردانی مسعود ده‌نمکی، 

به دلیل یک انفجار ناخواسته درگذشت.

دو روایت از کتاب:
بعد از اولین بمب‌هایی که در روزهای عید 1364 خنثی کردیم، 

حرفه‌ای
خاطرات مرحوم جواد شریفی راد؛ معلم و سرتیم خنثی‌سازی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی 

ایران از جنگ شهرها و موشک‌باران تهران
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